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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اخـبـار

آئین رونمایی از 4 کتاب
آئین رونمایی ازچهار کتاب از مجموعه گفتار حضرت آیت الله سیدکاظم نورمفیدی و آیت 
الله سید مجتبی نورمفیدی در 24 مردادماه سال 97 باحضور جمع کثیری از فرهیختگان و 

مسئولان گلستانی در تالار اندیشه موسسه فرهنگی میرداماد برگزار شد.
این آثار عبارت بودند از: کتاب »مناجات با محبوب« شرح مناجات خمس عشر امام سجاد)ع( 
مجموعه گفتار حضرت آیت ا... حاج سیدکاظم نورمفیدی در ایام ماه مبارک رمضان سال های 
1389 تا 1396 که توسط صدا و سیمای مرکز گلستان ضبط و در هنگام سحر پخش شده 
است. این اثر توسط آقای حجت منگنه چی تنظیم و انتشارات بوستان کتاب قم آن را در قطع 

وزیری و 703 صفحه منتشر کرده است.
ماه  ایام  در  نورمفیدی که  ا... سیدکاظم  آیت  کتاب»توشه رمضان« مجموعه گفتار حضرت 
مبارک رمضان سال های 1389 تا 1396 توسط صدا و سیمای مرکز گلستان ضبط و پخش 
شده است/ این اثر توسط آقای حجت منگنه چی تنظیم و انتشارات بوستان کتاب قم آن را 

در قطع رقعی و 312 صفحه منتشر کرده است.
کتاب »ضرورت توسل به اهل بیت)ع(« مجموعه سخنرانی آیت ا... سید مجتبی نورمفیدی در 
دهه اول محرم سال 1394 که در مسجد جامع گلشن گرگان  ایراد شده بود، این اثر توسط 
آقای مصطفی مسعودی تنظیم و انتشارات اسوه قم آن را در قطع رقعی و256 صفحه منتشر 

کرده است.
کتاب شفاعت اهل بیت)ع(، حقیقت و قلمرو؛ مجموعه سخنرانی های آیت الله سید مجتبی 
نورمفیدی در دهه اول محرم سال 1392 است، این اثر هم توسط مصطفی مسعودی تنظیم و 

توسط انتشارات اسوه قم در قطع رقعی و 212 صفحه منتشر شده است.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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برگزاری نشست هم اندیشی دانشنامه گلستان
نشست هم اندیشی تدوین ویرایش دوم دانشنامه گلستان با حضور جمعی از نویسندگان، 
اهل قلم و فعالان فرهنگی با هدف تشریح فرآیند اجرایی تدوین ویرایش دوم دانشنامه در 

تالار اندیشه موسسه فرهنگی میرداماد برگزار شد.
احمد خواجه نژاد مدیر عامل موسسه فرهنگی میرداماد در این نشست اظهار کرد: با همت 
جمعی از علاقمندان به دیار گلستان ویرایش اول دانشنامه گلستان تدوین و منتشر شد و 
ادامه این کار پس از یک تنفس یک ساله و بررسی نقاط ضعف و قوت و نقدهای صاحب 

نظران از ابتدای سال 97 آغاز شد.
وی افزود: در ویرایش نخست با توجه به شرایط و فقدان تجربه کافی بخشی از کارها را 
براساس آزمون و خطا پیش بردیم و به همین خاطر مشکلات زیادی در پیش رو داشتیم که 

با بررسی آنها امیدواریم در ویرایش دوم این مشکلات به حداقل برسد.
خواجه نژاد اضافه کرد: در ویرایش دوم مدل کار و برنامه ها هم تغییراتی داشته است 
سازی  آماده  حال  در  و  دارد  کار  دستور  در  را  مقالات  الکترونیک  انتشار  موسسه  و 
مجموع  تر  کارشناسانه  و  بیشتر  ارتباط  برای  و  هستیم  منظور  این  برای  جامع  سامانه 
بیش از دو هزار  مدخل که برای ویرایش دوم در نظر گرفتیم در 5 حوزه تقسیم شده 
را  افرادی که در آن زمینه تجربه و تخصص لازم  از  به یکی  را  و مسئولیت هر بخش 

واگذار کردیم. دارند 
کار و  اجرایی  امور  تبیین  به  دانشنامه گلستان هم   اجرایی مرکز  اله رجایی، مدیر  رحمت 
ضرورت همکاری همه علاقه مندان به توسعه استان اشاره کرد و گفت: تدوین دانشنامه با 
چند نفر مقدور نیست و همانطور که در ویرایش اول بیش از 80 نفر برای این کار کمک 
کردند در این مرحله هم انتظار داریم با توجه به افزایش تعداد مدخل ها بیشتر از مساعدت 

پژوهشگران استفاده کنیم. 
دکتر بهنام قلیچ خانی هم در این نشست اظهار کرد: با پژوهش و تحقیق و نوشتن در رابطه 
با دانایی های محلی و دانش های بومی، به نوعی برای همه کسانی که دارند برای منطقه و 
استان و شهر ما برنامه ریزی می کنند زمینه سازی و بستر سازی می شود اما در بسیاری از 
موارد این برنامه ریزی ها خارج از استان و شهرستان بدون توجه به اتفاقاتی که در آن جا 

رخ داده است انجام می شود مانند شهر هویزه.
وی افزود: دانش نامه نویسی پرداختن به دانش های بومی است، در واقع این کار قرار گرفتن 
در مسیری است که بتوانیم داده های پراکنده و گسترده که بخش های زیادی از آن در حال 
از بین رفتن است با تلاش ما به اطلاعات، دسته بندی، پردازش و قابل استفاده تبدیل کنیم 
تا تبدیل به دانش شود و این دانش در اختیار دیگران باشد که بتوانند این فکر را وارد خرد 

خود کنند و در مورد موضوعات مربوطه تصمیم بگیرند.

اخـبـار
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال سوم / شماره یازدهم / تابستان 1397

فرهنگی،  ارزش های  مردم،  باورهای  فرهنگ ها،  آوازها،  ها،  داستان  داد:   ادامه  خانی  قلیچ 
اعتقادات و آداب و رسوم، قوانین محلی، زبان گویش ها، داشته های طبیعی، همه این ها 
بسیاری شده است که مردم  تاکید  UNEP روی آن  بیانیه سال2002  چیزهایی است که در 
تشویق شوندو به سمت آن بروند، در واقع سعی شود دوباره به سمت این قسمت فراموش 

شده از دانش های بشری یا دانایی های بشری بروند. 
»جهانی شدن«  و  »جهانی سازی«  به  منتهی  که  اندیشه ای  آن  برخلاف  گفت:  ادامه  در  او 
به  که  بود  اندیشه ای  دنبال  به  بیشتر  می گوییم،   Globalization آن  به  امروز  که  می شد، 
اهمیت  تاریخ  و  مثل طبیعت  به موضوعاتی  این ها  کنار  در  Local و  و  موضوعات محلی 
و توجه بیشتری بدهد. موضوعی که امروز از آن تحت عنوان »توسعه ی پایدار« صحبت 
پایدار صحبت می کنیم(، محصول چنین فکر و  از ساختمان های  می کنیم )و در معماری 
اندیشه ای است که از دهه ی هفتاد و به شکل ویژه تر از دهه ی هشتاد میلادی در اروپا 
به سمت  افسارگسیخته  به شکل  اندیشه ای که  برابر آن فکر و  شکل گرفت و کم کم در 
شخصیت بخش  موضوعات  همه ی  و  محلی  و   Local کاراکترهای  همه ی  کردن  حذف 
برابر  در  می رفت،  پیش  زندگی  سبک  در  و  زدن ها  در حرف  هنرها،  در  بومی  و  محلی 
در  منطقه  و محلی هر  بومی  داشته های  از  ما  که  این سمت رفت  به  و  آن شکل گرفت 
نباشیم و  ادبیات، طبیعت، معماری و مشابه آن ـ غافل  هر حوزه ای ـ حوزه های تاریخ، 
منتهی  این ها  کنیم.  حرکت  سمت شان  به  کنیم  سعی  و  کنیم  استفاده  آن ها  از  به اصطلاح 
در  موجود  مختلف  کارگروه های  در  بین المللی  و  رسمی  نشست های  در  این که  به  شد 
سازمان ملل متحد هم این موضوعات جدی گرفته شود، به رسمیت شناخته شود، برایش 
کمیته تشکیل شود و در نهایت به این ترتیب در برابر آن بانگ »جهانی شدن«، یک بانگ 
و  عنوان ها  آمدن  پدید  گرفت.  هم شکل  محلی  موضوعات  به  پرداختن  یا  »محلی شدن« 
محصول  کنیم«،  عمل  محلی  ولی  کنیم  فکر  »جهانی  یا  »توسعه پایدار«،  مثل  موضوعاتی 
آن  به  پرداختن  بعضی ها  دید  از  که  فراموش شده  آیتم  یک  کم کم  یعنی  بود.  اتفاق  این 
به صحنه  دوباره  نبود،  ارزشی  واجد  و  بود  گذشته  به  نگاه  نوعی  و  عقب ماندگی  نوعی 

برگشت و ادامه پیدا کرد.
در  گرفتن  قرار  است.  بومی  دانش های  به  پرداختن  دانش نامه نویسی،  افزود:  خانی  قلیچ 
مسیری است که بتوانیم این داده های پراکنده و گسترده که بخش زیادی از آن در حال 
از بین رفتن است را با تلاش مان تبدیل به اطلاعات، دسته بندی، پردازش و قابل استفاده 
که  باشد  دیگران  اختیار  در  دانش  این  و  کنیم  دانش  یک  به  تبدیل  را  آن  بعد،  و  کنیم 
و  بگیرند  تصمیم  خود  به  مربوط  موضوع  در  که  کنند  خود  خرد  و  فکر  را  این  بتوانند 

کنند.   کار 

اخـبـار
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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شانزدهمین و هفدهمین نشست نسل ماندگار برگزار شد
تاریخ شفاهی دفاع مقدس، شانزدهمین و هفدهمین نشست دوماهانه نسل  تبیین  با هدف 
ماندگار در 27 تیرماه سال و 14 شهریور 97 با مشارکت موسسه فرهنگی میرداماد و حوزه 
هنری استان گلستان و همچنین حضور جمعی از علاقه مندان به موضوع تاریخ دفاع مقدس 

برگزار شد و حاضرین به بازخوانی خاطرات جنگ تحمیلی پرداختند. 
در نشست شانزدهم دو رزمنده به نام های »امیرهوشنگ کمیلی« و »قاسم الازمنی« به روایت 
خاطرات حضور خود در جنگ  تحمیلی پرداختند، خاطراتی که مربوط به دوران حضور 
داوطلبانه و بسیجی آن ها در جنگ بود ولی بعدها یکی از آن ها در لباس سپاه پاسداران و 
دیگری در لباس ارتش به فعالیت خود ادامه دادند و حالا این دو که هنگام اولین حضورشان 

در جبهه نوجوانی 16 و 17 ساله بودند، دوران بازنشستگی خود را سپری می کنند.
امیرهوشنگ کمیلی که اولین حضورش در جنگ تحمیلی مربوط به سال 1361 بود جانباز 
42 درصد و همرزم شهیدان سلحشوری همچون محمدعلی ملک، مهدی کشیر، تقی کیانی، 

محمدعلی یوری و ... بوده است. 
وی در یکی از خاطرات جذاب اما تلخ خود به شرح ماجرای انتقال پیکر یک شهید در چند 
مرحله می پردازد؛ به شکلی که یک بار دست، یک بار پا و در نوبت بعدی مابقی پیکر شهید 

را به عقبه انتقال داده است.
قاسم الازمنی هم دیگر خاطره گوی این جمع بیشتر سخنان خود را به شهدای بزرگ دفاع 

مقدس همچون صیاد شیرازی، حسن باقری، عباس دوران، شیرودی و ...  اختصاص داد.
در نشست هفدهم نیز ابتدا رزمنده آزاده حاج اکبر میرفندرسکی جانباز 50 درصد به بیان 
خاطرات دوران اسارت خود پرداخت. وی در سال 1364 در حالی که تنها 14 سال سن 
داشت برای اعزام به جبهه های نبرد حق علیه باطل اقدام کرد و32 ماه سابقه حضور در جبهه 

و 26 ماه اسارت را در کارنامه خود دارد.
میرفندرسکی در بخشی از خاطرات خود اظهار کرد: محل به اسارت گرفته شدن من جزیره 

مجنون بود و معتقدم از دوران اسارت زوایای پنهان زیادی باقی مانده که گفته نشده است.
وی گفت: قبل از اسارت کارت شناسایی خود را از جیب درآوردم و زیر یک جعبه مهمات 
گذاشتم تا بعداً بردارم اما به اسارت گرفته شدم و خودم را سرباز معرفی کردم تا اطلاعات 

واقعی من لو نرود.
وی افزود: لحظات ابتدایی که به اسارت گرفته شدم باور نمی کردم این اتفاق افتاده باشد و 
برایم قابل هضم نبود، اما رفته رفته با دیدن بالگردهای عراقی به این باور رسیدم که اسارت 
هم بخشی از جنگ است و سختی های اسارت از آنجا شروع شد، هر کسی به ما می رسید 
باور و  آمد،  به ذهن من و همرزمانم  ای که  نقطه  ما می کرد، ولی  لگدی حواله  مشت و 
با خود می گفتیم هر سختی که می خواستیم  نهادیم و  این مسیر گام  اعتقادی بود که در 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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این  نیست و  بیشتر  الحسین  اباعبدالله  اسارت  از سختی و مشکلات کاروان  متحمل شویم 
تسلی خاطر ما وقوت قلب ما بود.

میرفندرسکی ادامه داد: عراقی ها به ما میگفتند شما از عمد اسیر می شوید تا ما را اذیت کنید 
و در طول اسارت مشکلات زیادی را برای عراقی ها به وجود می آوردیم.

مهران وزیری دیگر رزمنده جانبازی بود که در ادامه مراسم خاطرات خود را برای حضار 
بیان کرد. وی جانباز هشت درصد و سابقه حضور24 ماه نبرد در جبهه های حق علیه باطل 

را در کارنامه خود دارد.
وی افزود: قبل از دوران آموزشی برای آمادگی حضور در جنگ ورزشکار بودم و به همین 

دلیل در دوران آموزشی افتخار دیده بانی داشتم.
وزیری ادامه داد: در عملیات آزادسازی بوکان افتخار همراهی با شهید صیادشیرازی و دو 
تن از شهدای بزرگ گرگان را داشتم و همچنین در عملیات آزادسازی خرمشهر هم حضور 

داشتم.
لازم به ذکر است سلسله نشست های نسل ماندگار با هدف تبیین تاریخ شفاهی دفاع مقدس 
برگزار می شود و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با مرور خاطراتیاد سال های حماسه و 

نبرد حق علیه باطل را زنده نگه داشته اند.

اخـبـار
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در آیین رونمایی کتاب فصل بهار گلستان برگزار شد
معرفی 82 عنوان کتاب ناشرین گلستان

منتشر  تازه ترین کتاب های  با هدف معرفی و رونمایی  دومین نشست کتاب فصل گلستان 
شده توسط ناشران گلستانی با همکاری موسسه فرهنگی میرداماد، اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسلامی گلستان و ناشران استان برگزار شد. 
 این نشست به معرفی کتاب های منتشر شده توسط ناشران استان گلستان در یک فصل از سال 
می پردازد. در نشست دوم کتاب های فصل بهار 1397 ناشران گلستانی معرفی و رونمایی شدند. 

در فصل بهار سال97، 14 ناشر گلستانی82 عنوان کتاب جدید  زیر را منتشر کردند. 
»ارمغان تبری )مجموعه اشعار محلی(« نوشته محمدعلی هزارجریبی 

»شوق غدیر)با اشعاری از مرحوم حاج سید عباس جوهری« نوشته رقیه لطفی
»توسعه پایدار کشاورزی« نوشته حسین رضوانی،

 »کاپیتان« نوشته محمد نصیری و ناصر بصیری
»نگاهی کوتاه به برگزیده مداخلات امنیت غذایی در ایران و جهان« نوشته فرهاد لشکر بلوکی 

»مشق)مجموعه یاداشت ها(« نوشته عبدالله شاهینی
»مجموعه مقالات ارائه شده شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در سالهای89 تا 95« 

نوشته موسی ابوترابی 
»آشفتگی هیجانی و ذهن آگاهی و حساسیت سیستم های بازداری« نوشته روزنا اصغرنژاد 

و مهدی صدقی
»فعال ساز رفتاری« نوشته روزنا اصغرنژاد و مهدی صدقی 

»نقش و جایگاه روش های زیست محیطی پایدار در تحقیق مدیریت بهینه شهری« نوشته 
صادق شیرجنگ، خورشید رشیدی 

»منطق فازی و کاربردآن در سیستم های قدرت« نوشته حسن رستگار
»نگاهی به برخی موضوعات اقتصاد رفتاری« نوشته حسن رستگار

»جنبه های جذابی از مالی  رفتاری« نوشته مجید نصیری 
»نگاهی به برخی موضوعات اقتصاد رفتاری« نوشته مجید نصیری

»داروها، اعتیاد و مغز« نوشته جورج اف کوب، میشل لو مو آل و ترجمه لیلا الیاسی، حامد 
قزوینی

»ژئومورفولوژی انسانی)راهنمای لندفرم های انسان ساخت(« نوشته جوزف سابوف، دیوید 
لورنت، لوسی دینش/ مترجمان:سمیه عمادالدین، سمیه ذهاب ناظوری

»درآمدی به اقتصاد فضا« نوشته جعفر میرکتولی، رضا منافی آذر
»پژوهش در ویرایش« نوشته لیلا نوروزپور، همایون جمشیدیان

»مقدمه ای بر نظریه فازی و کاربردها« نوشته کوآنگ اچ. لی/ محبوبه علیزاده صنعتی، طاهره نوذری

اخـبـار
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال سوم / شماره یازدهم / تابستان 1397

اخـبـار

»هشت گام برای ازدواج موفق« نوشته عبدالله فرهنگی 
»زبا  های برنامه نویسی شی ء گرا« نوشته محمد مهدی میربهبهانی 
»دیوان بانو والیه قاجار)حسن جهان خانم(« نوشته سمیره بخشی 

»برنامه نویسی اندروید برای مبتدیان« نوشته جان هورتن/ مترجم: محمد مهدی میربهبهانی 
»برنامه نویسی اسکالا« نوشته دین وامپلر/ ترجمه: محمد مهدی میربهبهانی

»2018)بیست هجده(« نوشته حسین حسین زاده

»گوش سفید« نوشته مصطفی حسین زاده 
»بافت موی زنانه« نوشته فاطمه باستانی

»پیرایشگر موهای زائد با موم« نوشته فاطمه باستانی 
»درسنامه مزاج شناسی در 14 جلسه با رویکرد حکیم خیراندیش« نوشته محمدعلی عابدی

»گزیده مقالات همایش وحدت در پرتوی بصیرت« نوشته جعفر کوهستانی
»نگاهی نو به فرضیه  امربه معروف و نهی از منکر« نوشته روح اله کلانتری
 »آنچه مربیان مهد کودکها باید بدانند« نوشته مریم شمسی و  محمد فروغی

 »حسابداری هزینه ها« نوشته حسینعلی بارانی 
»روانشناسی کمرویی« نوشته امیرعلی رجنی، مهلا عربیان 

»پروتکل های درمانی در روان شناسی« نوشته امیرعلی رجنی، مهلا عربیان، صادق بای، 
غلامرضا افسری

»بررسی نقش اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست پارک ملی گلستان« نوشته رحیم بردی حق نیا
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال سوم / شماره یازدهم / تابستان 1397

 »بررسی اخلاق زیست محیطی« نوشته رحیم بردی حق نیا
»پنجاه ایده کارآفرینی برای کسب و کار در ایران« نوشته مرادعلی باقری فرشته مغنی دامغانی
»کلیات دستگاه تناسلی زنان و بیماری های تخمدان« نوشته وحید یوسفی بابادی ، فرناز 

حسینی بهشتی، مهتاب کشوری، محمد ایوبی پور
»فناوری خوراک و کنسانتره در دام« نوشته حسن نظری زاده، یدالله چاشنی دل

»بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در دادسرا و انطباق آن با قانون جدید« نوشته 
مرضیه حیدری

 »مبانی سنجش از دور رقومی« نوشته صالح آرخی، بهنام عطا
»بررسی و تحلیل شیوه های جبران خسارات معنوی در نظام حقوقی ایران« نوشته امیررضا دولاح

»بررسی و تحلیل جایگاه ثالث در دعوای اختراع وتطبیق آن با قانون آیین دادرسی مدنی« 
نوشته امیررضا دولاح

تجاری  قراردادهای  با سایر  آن  تفاوتها و شباهتهای  بررسی  و  متقابل  بیع  »قراردادهای 
متقابل در نظام حقوقی ایران« نوشته امید دولاح، احمد مشایخی

 »تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی جایگاه تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران« نوشته 
امید دولاح، احمد صحراکار،

 »معجزه ی طبیعت: طب سنتی گیاه درمانی« نوشته حکیم فرج ا... آصفی
رامینا  راحیل،  نوشته  پروتئینوری و هماتوری دختران«  میزان  بر  فعالیت شدید  »تاثیر   

آتشگاهیان رکسانا  و 
 »رازهای خوشبختی جنسی« نوشته حنانه سعدآبادی شاهرودی

 »پوشش زن در عبادات )ازدیدگاه شیعه و سنی(« نوشته نصیبه اسماعیلی
 »تکثیر گیاه دارویی استویا« نوشته سجاد محرم نژاد چاخرلو و فرهاد باغبانی مهماندار 

 »عوامل فرسودگی شغلی )طراحی الگوی مناسب سنجش آن(«  نوشته حمیدرضا خدادادی 
و کلثوم قاسمی

»ولایت تکوینی ائمه از منظر تفاسیر شیعه« نوشته محسن میرکریمی
»کاربرد گیمیفیکیشن )بازی کاری( در آموزش )مجازی(« نوشته فاطمه وفایی و الهام دلدار

»اضطراب امتحان و شیوه های مقابله با آن« نوشته جعفر بهادری خسروشاهی
»آموزش گام به گام تذهیب« نوشته زهرا مهدی پور مقدم،

فاطمه  و  علیرضا  مرتضی،  مجتبی،  نوشته  رشته ها«  کلیه  برای   )2( و  بدنی)1(  »تربیت 
آسیابر قربانی 

»اصول و کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم« نوشته رضا متقی
 »ارتقاء سلامت مادران مبتلا به تهوع و استفراغ بارداری مبتنی بر رفتار درمان« نوشته 

فروزان الیاسی،اعظم امامی صاحبی، زهره شاه حسینی و جمشید یزدانی چراتی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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 »احداث و پرورش برای واحدهای کوچک طیور)100-10 قطعه(« نوشته حسن نظری زاده، 
محمد حسینی

»روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی « نوشته مرتضی گلستانی پور
 »سفرنامه« نوشته اسماعیل رضوانی گیل کلائی

 »مراقبه پلی به بی ذهنی« ، »بی ذهنی« به زبان ساده« نوشته داود آقامحمدیان
»باورهای نادرست در مورد »بی ذهنی« نوشته داود آقامحمدیان

»رازهای زندگی )چگونه زیستن(« نوشته سلطان کیخا،
 »بیدارشو!!! تا اتفاق بیفتد« نوشته بهاره طلعتی تکمیل

 »در جستجوی آرامش« نوشته راضیه امامی
 »لحظه های بی تو« نوشته آمنه کوهکن غریب

»به یاد گندم زار« نوشته امیرحسین سراوانی
 »پناهگاه من« نوشته شایسته عرب

 »دلنوشته های اولین دوره 3-3-6 فرزانگان« نوشته سیده نرگس بیدار
نوشته هاجر  فندرسک شمالی(«  فندرسک)مرکز دهستان  »تاریخ کهن روستای سعدآباد   

خاندوزی »هما«
 »مدافعان حرم شهرستان اندیمشک« نوشته امین مولایی نژاد

 »آنچه آموختم« نوشته مصطفی خاتمیان
 »دانشنامه پدافند غیرعامل شهری« کاری از انتشارات نوروزی

 »رویکرد رفتاری- کلامی« نوشته ایوب همتی، مریم غلامی، یلدا صباحی
 »سه داستان کوتاه: ابراهیم و بچه سخنگو، حاکم و محمود، دختر شاه پریان« نوشته راضیه امامی

»مجموعه شعر شکار لحظه ها« نوشته پرویز خوارزم 
»اصول مقاوم سازی ساختمان بنایی«، نوشته جلیل الله محمدی

»تحلیل سازه های نامعین« نوشته جلیل الله محمدی
»جزئیات ساختمان مقاوم« نوشته جلیل الله محمدی
 »نامنظمی پلان ساختمان« نوشته یازتکین دردیانی

 »مثالهای قواعد تجوید به همراه 2321 مثال« نوشته الحاج ملا عبدالجیل قاقه ئی 




